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در آستانه‌ي روز 13 آبان

برگزيدگان سي و سومين جشنواره‌ي 
بين‌المللي فيلم‌هاي كودكان و نوجوانان 

اصفهان

در كشوري زندگي مي‌كنيم كه حدود 15ميليون دانش‌آموز دارد. بنابراين 
روز 13 آبان كه روز دانش‌آموز نام‌گذاري شده، روز مهمي است.

 دانش‌آموزان در هر‌جاي دنيا، ســرمايه‌ي انســاني آن‌ جامعه هستند. اما 
اين‌روزها، دنيا در شرايط خاصي به سر مي‌برد و در حال مبارزه با  كروناست.  ما 
نيز  شرايط متفاوتي را تجربه مي‌كنيم.  مهم‌ترين دغدغه‌ي امروز دانش‌آموزان، 
آموزش از راه دور است. آموزش از طريق سامانه‌ي شاد يا تلويزيون يا شبكه‌هاي 
ديگر فعلًا تنها راه است. البته شــرايط براي همه‌ي دانش‌آموزان كشور يكسان 
نيست. نداشتن اينترنت و گوشــي هوشــمند كه ابزار چنين آموزشي است، 
دغدغه‌ي  بخش مهمي از دانش‌آموزان كشــور است. كه مسئولان و گروه‌هاي 
مردم‌نهاد بايد به آن توجه كنند. به روز  13آبان نزديك مي‌شــويم... به گزارش 
خبرگزاري ايسنا، »نصرت الله لطفی«، قائم‌مقام شــورای هماهنگی تبلیغات 
اسلامی کشور گفت: »ســيزدهم آبان اهتزاز پرچم مبارزه با استکبار به‌عنوان 

مبارزه با استبداد است. انقلاب دوم بعد از انقلاب اسلامی است.«  
او گفت: »به‌دلیل محدودیت‌های شدید کرونایی و سیر صعودی این ویروس 
در هیچک‌جای کشور راه‌پیمایی و تجمعات متراکم سال‌های قبل را هم نخواهیم 
داشت. در شهرهای بحرانی هم از هرگونه مراسمی مستثني خواهد بود. از این 

رو به اقتضای شــرایط کنونی در چهارچوب مصوبات ستاد مقابله با کرونا عمل 
میک‌نیم و تصمیم جزیره‌ای اتخاذ نخواهد شد.«

در تهران روز ۱۳ آبان، ســاعت ســه بعد از ظهر، مراســمي مقابل لانه‌ي 
جاسوسی، )سفارت سابق آمرکیا( برگزار مي‌شود. به گزارش خبرنگار هفته‌نامه‌ي 
دوچرخه، انجمن هنرهای تجســمی اســتان تهران با همــکاری برج میلاد و 
نگارخانه‌ي لاله به مناسبت 13 آبان، به‌مدت ســه روز در فضاي باز برج ميلاد 
نمایشگاه نقاشــی‌خط و نگارگری برگزار مي‌كند. علاقه‌مندان براي شركت در 
افتتاحيه‌ي اين نمايشگاه، روز سيزدهم آبان ساعت 16 مي‌توانند به برج ميلاد 

مراجعه كنند.
هم‌چنين انجمن هنرهای تجسمی اســتان تهران با همکاری نگارخانه‌ي 
لاله روز 13 آبان در فضــاي بيروني گالري كه خود پارك لاله اســت، كارگاه 
خوش‌نويســي برگزار خواهند كرد. با توجه به تقارن ١٣ آبان با ميلاد حضرت 
رسول اكرم ص و هفته‌ي وحدت، اســتاد »علي تن« و استاد »اسحاق حنيفه« 
در كارگاهي، واژه‌هاي قرآني و اســما و صفت‌هاي خداوند را مي‌نويسند. اين 
نمايشــگاه از ســاعت ٩ تا ١٤ با حضور هنرجويان، هنرمندان و علاقه‌مندان 

برگزار مي‌شود.

گفت‌وگو با مديرعامل شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران

وقتی کرونا و هوای 
آلوده هم‌دست 

می‌شوند‌
2
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خانواده‌ي محترم اكبري
و خانواده‌ي بزرگ مؤسسه‌ي همشهري

درگذشت كارتونيست و كاريكاتوريست روزنامه‌ي 
همشهري و همكار مهربان دوچرخه، »محمدرضا اكبري« 
 عزيز را تسليت مي‌گوييم. آثار زيبا و خاطراتشان تا هميشه

 بين ما خواهد بود.
همكاران هفته‌نامه‌ي دوچرخه

عليرضا صفري عزيز، همكار محترم دوچرخه
 فقدان هرعزيزي در اين خزان سرد، زندگي را تلخ‌تر مي‌كند.

 ما را در اين اندوه شريك بدانيد.
همكاران هفته‌نامه‌ي دوچرخه

گفت‌وگو با مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران

وقتی کرونا و هوای آلوده 
هم‌دست می‌شوند

نترسيد، ولي اين‌طور كه به‌نظر 
مي‌آيد، هم‌زماني شــيوع ويروس 
كرونا و آلودگي هوا خطرناك است 
و مي‌تواند مشكلاتي خيلي جدي 
به‌وجود بياورد. پــس جدي‌تر در 

خانه بمانيد.
در روزهــاي گذشــته، محققــان 
ايتاليايي و ســپس ســازمان بهداشت 
جهاني به اين نتيجه رسيدند كه ويروس 
كرونا مي‌تواند روي ذرات آلوده‌ي معلق 
کم‌تر از 2/5 مکیرون بنشــيند و منتقل 
شــود. بنابراين همه‌گيري ويروس در 

شهرها و مناطق صنعتي بيش‌تر است.
»حســين شــهيدزاده«، مديرعامل 
شــركت كنترل كيفيت هــواي تهران 
بــه خبرنــگار هفته‌نامــه‌ي دوچرخه 
مي‌گويد: »ذرات معلق، ســبك‌اند؛ اما 
بي‌وزن نيستند و ويروس كرونا مي‌تواند 
روي اين ذرات بنشــيند و در هوا معلق 
بماند و بعد كه روي زمين، ماشــين يا 

هروسيله‌اي نشست، آن را آلوده كند.
 از سوي ديگر با وزش باد، اين ذرات 
باز از زمين بلند مي‌شوند و اگر ويروس 
روي آن‌ها نشسته باشد، مي‌تواند دوباره 
در هوا معلق شود و امكان انتقال بيماري 

بالا برود.«

دو خطر هم‌زمان
شهيدزاده، به مســئله‌ي مهمي در 
هم‌زماني اين دو اتفاق اشــاره مي‌كند و 
مي‌گويد: »دليل مهــم خطرناك‌بودن 
هم‌زماني شيوع ويروس كرونا و آلودگي 
هوا اين است كه شــما وقتي در معرض 
دائم آلودگــي هــوا قــرار مي‌گيريد، 
عملكرد سيســتم تنفســي‌تان ضعيف 
مي‌شــود. هم‌چنين آلاينده‌هــا باعث 
تضعيف ايمني بدن مي‌شوند و سيستم 
ایمنی فرسوده‌شــده و سيستم تنفسي 
صدمه‌ديــده در برابر ويــروس كرونا، 
آسيب‌پذيرتر مي‌شود و امكان ابتلا بالا 

مي‌رود.«

  نفيسه مجيدي‌زاده

نقش ‌٣٠درصدي مراكز 
آموزشي

اما امســال كــه مراكز آموزشــي و 
مدرســه‌ها تعطيل بــوده چــرا به اين 
سرعت هوا آلوده شده است؟ شهيدزاده 
مي‌گويــد: »تعطيلي مراكز آموزشــي 
حدود ٢٥ تا ‌٣٠درصد روي ســفرهاي 
شــهري تأثيرگذار اســت، اما در حال 
حاضر به‌خاطر كرونا، ســفرهاي داخل 
شهري زيادتر شده و خيلي از مردم كه 
قبلًا به‌هردليلــي از حمل‌و‌نقل عمومي 
اســتفاده مي‌كردند، به‌خاطــر كرونا از 

ماشين شخصي استفاده مي‌كنند.«

وقتي هشت روز باد نيامد
مديرعامل شــركت كنترل كيفيت 
هواي تهران مي‌گويد: »از ســوي ديگر 
هشت روز پشــت ســر هم در ماه مهر، 
باد مناســب در تهران نوزيده است. باد 
مناسب، بادي است كه سرعت آن چهار 
تا پنج متر بر ثانيه باشد تا زورش برسد 
آلودگي‌ها را خارج كند. در اين هشــت 
روز، در يكي از ايستگاه‌هاي ما، متوسط 
ســرعت باد يك متر بر ثانيــه بود و در 
ايستگاه ديگري ســرعت باد به دو متر 
هم نمي‌رسيد. خب، وقتي آلودگي توليد 
شــود و راهي براي خروج نداشته باشد، 

مثل زودپزي كه سوپاپ ندارد، پر از آب 
و بخار مي‌شــود و امكان انفجار به‌وجود 

مي آيد.«

فصل سرد
شــهيدزاده در ادامه مي‌‌گويد: »در 
فصل سرد، همه‌ي اتفاق‌ها با هم مي‌افتد. 
اول اين‌كــه هوا به‌ســمت سرد‌شــدن 
مي‌رود و ســوخت بيش‌تــري مصرف 

مي‌شود.
دوم كساني كه در فصل‌هاي معتدل 
و گرم از روش‌هاي ديگر حمل‌و‌نقل مثل 
دوچرخه‌ســواري و پياده‌روي استفاده 

مي‌كردند، در هــواي ســرد از خودرو 
اســتفاده مي‌كنند. موتور ماشين‌ها هم 
در هواي ســرد، ديرتر گرم مي‌شوند و 

آلودگي توليد مي‌كنند.
در سال‌هاي گذشته به‌دليل مصرف 
بالاي گاز خانگي و اداره‌ها در زمستان، 
به نيروگاه‌ها گاز داده نمي‌شــد و آن‌ها 
از سوخت‌هايي مانند گازوئیل و مازوت 
اســتفاده مي‌كردند كه ايجاد آلودگي 
مي‌كند. از سوي ديگر وارونگي هوا را هم 
داريم. وقتي سطح زمين سردتر از لايه‌ي 
بالاي جو است، آلودگي‌ها در حد كمي 
مي‌توانند در جو بالا بروند تا غلظتشان 
کم شود و وقتي بالا نروند، انباشته شده و 

غلظت آلاينده‌ها زياد مي‌شوند.
حالا اگر اين هوا بــا تهويه‌ي طبيعي 
از شهر خارج نشود و طبيعت در حالتي 
قرار بگيرد كه باد نداريم، سكون هواست 
و وارونگي اتفــاق مي‌افتد و شــاخص 
آلودگــی از حدود مجاز، عبــور کرده و 
ناسالم می‌شــود. امروز كه اين مطلب را 
مي‌نويسم، شاخص آلودگي هواي تهران 
روي عدد ١٠١ اســت؛ يعني يك واحد 
وارد محدوده‌ي ناســالم براي گروه‌هاي 

حساس شده است.«

فهرســت‌هاي جديد »لاك‌پشــت پرنده«، این‌بار هم از راه صفحه‌های مجازی 
لا‌کپشت پرنده و فروشگاه شهرکتاب مرکزی اعلام مي‌شود.

به گزارش انجمن نويســندگان كودك و نوجوان، ديدار با نویسندگان، مترجمان 
و تصویرگران کتاب کودک که آثارشان به فهرست‌های ۳۳ و ۳۴ لا‌کپشت پرنده راه 

پیدا کرده‌ است، از همين صفحه‌ي مجازي خواهد بود.
در اين مراســم، فهرســت بیش از 150 عنوان کتاب معرفي مي‌شوند که به‌نظر 
داوران لا‌کپشــت پرنده، بهترین‌های نیمه‌ی اول سال ۱۳۹۸ بودند. شما مي‌توانيد 
تا نهم آبان‌ همراه لا‌کپشت پرنده باشید و در مراسم آنلاین رونمایی از فهرست‌های 
بهترین کتاب‌‌های کودک و نوجوان شــرکت کنید. برای اطلاعات بیش‌تر به نشاني 

bookcitycentral.ir مراجعه كنيد.

رونمایی آنلاين از فهرست‌ 
لاک‌پشت پرنده
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موش در ســوراخ ســنبه‌های 
خانه‌ای زندگی می‌کــرد که مال 
مردی ثروتمند بود. آن‌جا همه‌چیز 
برای خوردن و پروارشدن مهیا بود. 
موش بدون این‌که زحمتی بکشد جلوی در لانه‌اش 
خوراکی‌های لذیذ پیــدا می‌کرد. دیگــر این‌قدر 
خورده ‌بود و جا خوش کرده ‌بود که حتی لحظه‌ای 
نمی‌توانست ازدست‌رفتن داشــته‌هایش را تصور 
کند. اما بالأخره باید تنبلی را کنار می‌گذاشــت و 

زندگی‌اش را خودش می‌ساخت.
دیری نگذشت که آســایش موش به‌هم خورد. 
روزی که شاد و سرخوش در حیاط خانه می‌چرخید 
مار ســمی و خطرناکی خزید و خــودش را از لای 
شکاف در داخل خانه کشــید. مار تشنه بود. دنبال 
آب می‌گشــت که از لانــه‌ی موش ســر درآورد. 
تشــنگی یادش رفت. پیش خــودش گفت عجب 
جای باشــکوهی. این‌جا اگر خانه‌ی من بشود دیگر 
نه گرســنه خواهم ماند و نه تشنه. همان‌جا چنبره 

زد و به خواب رفت.
موش وقتــی به لانه‌اش برگشــت از وحشــت 
میخ‌کوب شــد. عقب‌عقب از لانه‌اش بیرون آمد و 

درحالی‌که نفس‌نفس می‌زد پیش مادرش رفت. 
مادر موش بــه او گفت تــو از پسِ مار ســمی 
برنمی‌آیی. هیچ حیوانی از گزند مار در امان نیست. 
این لانه را بگذار و برو. برو خانه‌اي ديگر دســت و پا 

کن. 
موش به مادرش گفت نه، درست است که سال‌ها 
در عافیت بوده‌ام و مصیبت را نفهمیده‌ام اما امروز که 
به مشکل برخورده‌ام نباید سستی کنم. مادر از روی 
محبت و نگرانی ســعی می‌کرد فرزندش را متقاعد 
کند که مواجهه با مار کار خطرناکی است اما موش 
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عزم خودش را جزم کرده ‌بود.
روزی کــه صاحب‌خانه در حیــاط خوابیده بود 
موش روی شــکم او پرید و از خواب بیدارش کرد. 
صاحب‌خانه بلند شــد که موش را بگیرد اما موش 
زیرک، صاحب‌خانــه را دنبال خــودش تا نزدیک 
لانه‌ی مار برد. مار بي خيال از همه جا چنبره زده ‌بود 
و صاحب‌خانه که او را دید، موش را از یاد برد. فوراً مار 

را گرفت و کارش را یک‌سره کرد.

حالا دیگر موش صاحب لانه‌اش شده بود. مادرش 
به او افتخار می‌کرد و حرفش ســر زبان موش‌های 
دیگر هم افتاده‌ بود. اما خودش حس غریبی داشت. 
به این فکر می‌کرد که در لانــه‌اش همه‌چیز دارد و 
تا به حال برای به دســت‌آوردن هیچ‌چیز زحمت 
نکشــیده ‌اســت. از خودش خجالت می‌کشــید و 
می‌خواســت تلاش‌کردن را یاد بگیــرد. او تصمیم 
بزرگی گرفته ‌بود و می‌خواســت روی پای خودش 

بایستد.

* بازنویسی داستان »موش و مار« از مرزبان‌نامه
در آیه‌ی39 و40 ســوره‌ی النجم قرآن مجيد درباره‌ی 
تلاش انسان آمده است »وَ أنَْ لیَْسَ للِإنِسْانِ إلِّا ما سَعی وَ 
أنََّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُری« و نیست از برای انسان مگر کوشش 
و تلاشی که انجام داده اســت و قطعاً ثمره‌ی کوشش و 

تلاش خود را خواهد دید.

شــبیه بــه آن اتفــاق بزرگــی که 
وقتی می‌افتد، همه از شــوق ســر از پا 
نمی‌شناسند. شبیه به خنده‌ای که آن‌قدر 
عمیق است که حس ســبک‌بالی به ما 
می‌دهد. شبیه به کسی که پس از مدت‌ها 
انتظار آمــده و ما در لحظــه‌ی دیدنش 
همه‌ی لحظه‌هــای ســخت و بی‌پایان 
انتظار را از یاد برده‌ايم. حسی همین‌قدر 
لطیف، لحظه‌ای همین‌قدر عزیز، شعفی 
همین‌قدر دل‌چســب. تولــد تو چنین 

حسی است كه در ما متولد مي‌شود.
آن روز که تو آمدی، آدم‌های بسیاری 
تو را نمی‌شــناختند. افراد بســیاری از 
آینده‌ات خبر نداشــتند. راســتی چند 
نفر می‌دانستند تو کیســتی؟ چند نفر 
می‌دانســتند تو همان هستی که برای 
کوچه‌پس‌کوچه‌های تاریک و بی‌نورمان 
خورشید آورده‌ای؟ چند نفر می‌دانستند 
تو همانی هستی که تا ابد برای یک دنیا 

زنده می‌مانی؟
وقتی این‌ها را ندانیم، شکوه تولد تو 
را درک نمی‌کنیم. امــا وقتی می‌دانیم، 
وقتی تاریخ را دیده‌ایــم و ماجراهایش 
را شنیده‌ایم، وقتی از نزول آیه‌های خدا 
بر قلب تو آگاه شده‌ایم، می‌توانیم درک 

کنیم تولد تو چه‌قدر باشکوه است.
راستش همیشه همین‌طور است. در 
پی آگاهی است که شکوه می‌آید، عظمت 
می‌آید، ایمان می‌آید. آگاهی اســت که 
نشــانمان می‌دهد آفرینش چه شگفت 
است و اين انســان چه‌قدر مي‌تواند والا 

باشد. 
تو پیام‌آور آگاهی نیــز بوده‌ای. خدا 
به واســطه‌ی تو و با آیه‌هــای بی‌نهایت 

تصميم 
بزرگ

دل‌نشــینش ما را آگاه کرد. و تو دعوت 
کــردی، نشــانمان دادی، امیدوارمان 
کردی. تو زندگی‌کردن را یادمان دادی.

هرچه در آفرینش اســت نشــانه‌ای 
است. همه‌ی آدم‌هایی که در زندگی ما 
هستند، همه‌ی اتفاق‌هایی که می‌افتند، 
نشــانه‌اند. با ما از رازی حــرف می‌زنند 
تا آگاه شــویم. تولد تو نیز نشانه است. 
نشانه‌ای که بیش‌تر از هرچیز خدا را به 

یادمان می‌آورد. 
تو دین آورده‌ای و دین جز آگاه‌شدن 
و والاشدن نیست. و این همان است که 
خدا می‌خواهد. در پی ایــن آگاهی، در 
پی این والاشــدن، ما درباره‌ی زندگی 
بسیار یاد خواهیم گرفت. این یادگیری 
مقدمــه‌ی آموختــن دربــاره‌ی تمام 

آفرینش است.
یک افسانه‌ی قدیمی می‌گوید کودکی 
كه  به دنیا می‌آید ســتاره‌ای با او متولد 
می‌شود. شب تولد تو شــب تولد ما نیز 
هســت. ما با تو دوباره متولد می‌شویم 
چون تــو زندگــی تــازه‌ای را یادمان 
می‌دهی. با تولد ما هزارهزار ســتاره در 
آســمان به دنیا می‌آید. همین است که 
آسمان شب تولد تو روشن و نورانی است، 
در این شب بی‌نهایت ستاره در آسمان 

متولد می‌شود.
چشم‌هایم را می‌بندم و به آسمان فکر 
می‌کنم. باید جشن باشکوهی آن‌جا برپا 

شده باشد.
می‌بینی؟ تولد تــو کاری می‌کند به 
آسمان، به ستاره، به آفرینش، به زندگی 
فکر کنم. تــو حقیقتاً پیــام‌‌آور آگاهی 

هستی.

  الهه صابر

تو براي ما خورشيد آورده‌اي
 ياسمن رضائيان

برای ولادت، پيامبر اكرم حضرت محمد‌ص
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  علي مولوي

پايان پرواز 
پروانه‌ها

برگزيدگان سي و سومين جشنواره‌ي بين‌المللي 
فيلم‌هاي كودكان و نوجوانان اصفهان

يا هنري: 
عباس عســکری بــرای نــگارش و 

كارگرداني فیلم »لوپتو« از ايران
پروانه‌ي زرین بهترین بازیگر كودك 

و نوجوان: 
روح‌الله زمانی برای فیلم »خورشید« 

از ايران
پروانه‌ي زرین بهترین فیلم‌نامه:

آروینــد ســیواکوماران و ویجی 
ک.پاتل براي فيلم »آن‌سوی رودخانه« 

از هند
پروانه‌ي زرین  بهترین کارگردانی: 

مجید مجیدی برای فیلم »خورشید« 
از ايران

پروانه‌ي زرین بهترین فیلم: 
مجید مجیدی و امیــر بنان براي 

تهيه‌كنندگي فيلم »خورشيد« از ايران
پروانه‌ي زرين ویژه‌ي هیئت داوران: 
فریدون نجفی براي كارگرداني فیلم 

»بچه‌گرگ‌های دره‌ي سیب« از  ايران
پروانه‌ي زرين ویژه‌ي داوران کودک 

و نوجوان بخش بين‌الملل:  
رالف کوکولا و ماتیاس برون برای فیلم 
»فريتزي« )حكايــت انقلابي( از آلمان، 

لوگزامبورگ، بلژيك و جمهوري چك

جايزه‌ي ســیفژ )مرکــز جهانی 
فیلم‌ســازی بــرای کــودکان و 

نوجوانان(:
رالف کوکولا و ماتیاس برون برای فیلم 
»فريتزي« )حكايــت انقلابي( از آلمان، 

لوگزامبورگ، بلژيك و جمهوري چك

جايزه‌ي يونيسف:
فیلم »بعد از اتفاق« به کارگردانی پوریا 
حیدری‌اوره و تهیهک‌نندگی شهاب 

حسینی از ايران
 

مسابقه‌ي سينماي ايران:
پروانه‌ي زریــن بهترين پويانمايي 

کوتاه: 
مریــم کشــکولی‌نیا، كارگــردان 
پويانمايي »قــدم یازدهــم«، به‌دلیل 
پرداخــت هنرمندانه‌ی کارگــردان به 

عینیت‌بخشــیدن هنرمندانه به حریم 
خصوصی نوجوانان

پروانه‌ي زرین بهترین بازیگر كودك 
و نوجوان: 

محمدرضا عالــی‌ور، بازيگــر فيلم 
»بچه‌گرگ‌هاي دره‌ي سيب«، به‌دليل 

بازی صمیمانه و باورپذیر
پروانه‌ي زرین بهترین فیلم‌نامه:

فريدون نجفــي، كارگــردان فيلم 
»بچه‌گرگ‌هاي دره‌ي سيب«، به‌دلیل 
نگاه انســانی و توجه ویژه بــه آرامش و 

زندگی صلح‌آمیز کودکان
پروانه‌ي زرین  بهترین کارگردانی: 

مجید مجیــدی كارگــردان فیلم 
»خورشــید«، به‌دلیل توجه به امنیت 
کودکان بــدون درنظــر گرفتن ملیت، 

رنگ و نژاد
پروانه‌ي زرین بهترین فیلم: 

مجید برزگــر، تهیهک‌ننــده‌ي فیلم 
»بچه‌گرگ‌های دره‌ي سیب«، به دلیل 
توجه به اســتقلال هویتی کــودکان و 
احترام به حریــم خصوصی و خانوادگی 

ایشان
پروانه‌ي زرين ویژه‌ي هیئت داوران: 
مهین جواهریان، کارگردان پويانمايي 
کوتاه »بعله!«، به دلیــل توجه ویژه به 
اهمیت شــادابی و طراوت کودکان در 

رشد و پرورش انسان‌ها
پروانه‌ي زرين ویژه‌ي داوران کودک 

و نوجوان ايران:  

نادره تركمانــي، كارگــردان فيلم 
»بازيگوش‌ها«

جايزه‌ي بخش كروناروايت:
محمدمهدی فکریــان، کارگردان 
فیلمک‌وتاه »ملاقات آخر«، به‌خاطر توجه 
دل‌سوزانه به ایثارگری مدافعان سلامت

پروانه‌ي زرين زاوان قوكاسيان:
مجید مجیدی برای فیلم »خورشید«

جايزه‌ي وب‌سري:
ديپلــم افتخار ايــن بخش بــه علی 
درخشــی، کارگــردان مجموعه‌ي 

»کووید ۱۹« اهدا شد.

پروانه‌ي زرين شهید بهنام محمدی:
رقیه توکلی کارگردان فیلم »مهران«، 
به‌دلیل نگاه قدرشناســانه به مدافعان 

سال‌های دفاع‌مقدس

جايزه‌هاي ويژه‌ي دبير:
حسین قناعت، نويسنده، كارگردان 
و تهيه‌كننده‌ي فیلم »سلفی با رستم« 
به‌خاطر حضور مــداوم و مســتمر در 
سینمای کودک ایران و تلاش برای پیوند 
میان میراث فرهنگی ایران و ســینمای 

روز جهان
رقیه توکلی، کارگردان فیلم »مهران« 
برای توجه به فرهنگ مقاومت و برداشت 
ملموس مردمی و قابل فهم برای نســل 

امروز ایران اسلامی
محمدحسین صادقی، تهیهک‌ننده‌ي 
فیلم »لوپتو« برای کســب‌وکار و رونق 

صنعت تصویر کودک و نوجوان

موضــوع پیوند با طبیعت و دوســتی با 
حیوانــات و هم‌چنین تکنیــک بدیع و 

خلاقانه
پروانه‌ي زرین بهترين فيلم کوتاه 

داستانی:
رضا نجاتــی کارگــردان فیلم‌كوتاه 
»شوفر«، به‌دلیل توجه به اهمیت دوران 

کودکی در رشد و پرورش انسان‌ها 
پروانه‌ي زریــن بهترين فيلم بلند 

داستانی:
محمد صالحی‌نــژاد، کارگردان فیلم 
»پیله و پروانه«، بــه دلیل توجه به حق 

آموزش، بهداشت و ایمنی کودکان
پروانه‌ي زرین بهترين دستاورد فنی 

يا هنري: 
کیــوان مقــدم، طراح‌صحنــه‌ي 
فیلم »خورشــید«، به‌دلیل ترســیم و 

روز جمعه، دوم آبان‌ماه 1399، سی 
و سومین جشــنواره‌ي فیلم‌های 
کودکان و نوجوانان اصفهان با معرفی 
برگزیدگان این دوره از جشنواره در 
باغ‌كتاب تهران به کار خود پایان داد. 
در اين مراسم برگزيدگان بخش‌هاي 
گوناگون رقابتــي در حضور جمعي 
از مســئولان، مديران، هنرمندان 
و اهالي رســانه، جایزه‌های خود 
را دريافت كردنــد. حتماً مي‌دانيد 
كه امســال به‌خاطر شيوع بيماري 
كرونا براي اولين‌بار اكثر برنامه‌هاي 
اين جشــنواره به‌صورت آنلاين در 
پلتفرم‌هاي »نمــاوا«، »فيليمو« و 
»تيوا« برگزار شــد و بخشــي از 
برنامه‌هايي كه نياز به حضور داشت 
در تهران و بخش ديگري در اصفهان 
به كار خــود ادامــه داد. در ادامه 
مي‌توانيد فهرست كامل برگزيدگان 

اين دوره را بخوانيد.

مسابقه‌ي سينماي بين‌الملل:
پروانه‌ي زریــن بهترين پويانمايي 

کوتاه: 
مریم کشــکولی‌نیا برای كارگرداني 

پويانمايي »قدم یازدهم« از ايران
پروانه‌ي زرین بهترين فيلم کوتاه 

داستانی:
 عبدِنور زیان بــرای كارگرداني فیلم 

»روزه‌ي تابستانی« از فرانسه
پروانه‌ي زرین بهترين دستاورد فنی 
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می‌گفــت اســترس دارد و بــرای 
همین، زمــان برد تا یخش آب شــود. 
شاید همه‌چیز به‌ســرعت تغییر کرده و 
برای همین هنوز، آن‌طــور که باید، در 
موقعیت تازه‌ی زندگی قرار نگرفته بود. 
»روح‌الله زمانــی«، بازیگــر اصلی فیلم 
»خورشید«، تازه‌ترين ساخته‌ي »مجيد 
مجيدي« است. او پس از اکران این فیلم 
در سی‌وسومین جشنواره‌ی بین‌المللی 
فیلم‌هاي کودکان و نوجوانان اصفهان، 
در نشســت عوامل فيلم با اهالی رسانه 
شــرکت کرد تا پاســخگوی سؤال‌های  
آن‌ها باشد؛ درباره‌ی خودش، درباره‌ی 
خورشــید، درباره‌ی بازیگــری و حتی 
جايــزه‌ي »مارچلو ماســترویانی«، براي 
بهترین بازیگر نوظهور در جشنواره‌ي ونیز .

درباره‌ی »روح‌الله زمانی«، بازیگر نوجوان فیلم »خورشید« 

وح‌الله تابید وی ر خورشید بر آرز
  ياسمن رضائيان

»علی« پذیرفته شده بودند، اما در نهایت، 
از بین آن‌ها، او بــرای بازی در این نقش 
انتخاب شــد. آن روز به آرزوی بزرگش 

رسیده بود.
مجید مجیدی درباره‌ی او می‌گوید: 
»روح‌الله ذاتــاً بازیگر اســت. او تا پیش 
از این چیزی دربــاره‌ی اصول بازیگری 
نمی‌دانســت، امــا فقــط 20روز که از 
فیلم‌برداری گذشــت، از من می‌پرسید 
این ســکانس با چه لنزی فیلم‌برداری 
می‌شــود؟ دیگر می‌دانست در هرلنزی 

باید چه‌طور بازی کند!«
روح‌الله، پســر نوجوانی کــه حالا در 
کنار سایر عوامل فیلم خورشید نشسته 
و دارد با جــواد عزتی حــرف می‌زند و 
می‌خندد، همان پســر نوجوانی که فکر 
می‌کرد بازیگری از او خیلی دور اســت، 
آیا می‌دانست روزی می‌رسد که اسمش 
در جشنواره‌ی فیلم ونیز برده می‌شود؟ 
می‌دانست جایزه‌ی استعداد نوظهور را 

دریافت می‌کند؟
روح‌الله می‌گویــد: »نتوانســتم در 
جشنواره‌ی ونیز شــرکت کنم چون به 
کرونا مبتلا شــده بودم. امــا از راه دور، 
جشــنواره را دنبــال می‌کــردم. وقتی 
فهمیــدم برنده‌ی جایزه شــدم، خیلی 
خوشحال بودم. بهترین لحظه‌ی عمرم 
بود. بعد از هرسختی، آســانی است. از 

خدا ممنونم.«
حــالا دیگــر روح‌الله در خیابان‌هــا 
کار نمی‌کند. او قرار اســت فقط درس 
بخواند و بازیگری را دنبال کند. می‌گوید: 
»پیشــنهاداتی برای بــازی در فیلم‌ها 
داشــته‌ام. آن‌هــا را با آقــای مجیدی 
مطرح می‌کنم و اگر ایشان تأیید کنند، 
قبول می‌کنــم. چون خودم با ســینما 
آشنا نیستم، آقای مجیدی راهنمایی‌ام 
می‌کننــد و اگــر ایشــان بگویند فلان 

پیشنهاد را قبول کن قبول می‌کنم.«
او می‌خواهد بازیگری را جدی ادامه 

بدهد؟ بله، بی‌شــک. بازیگری آرزوی او 
بوده. حالا به آرزویش رسیده و دیگر از 

آن دست نخواهد کشید.
روح‌الله در پایان نشســت می‌گوید: 
»می‌خواهم حرفی را بــه بچه‌های کار 
بزنم. کارکردن بد نیست. می‌شود هم کار 
کرد و هم درس خواند و هم به چیزهایی 
برسيم که دوست داریم. هیچ‌وقت ناامید 
نشوید. نگویید من شرایطم این است و 
تا آخر عمر همین‌طوری می‌مانم. امید 
داشته باشید چون اتفاق‌های خوب برای 

همه می‌افتند«.

موضوع »خورشید« چیست؟
فيلم‌ســينمايي خورشــید درباره‌ی 
کودکان کار است. درباره‌ی سختی‌های 
زندگی آن‌ها، امیدهایشــان، تلاش‌ها و 
ادامه‌دادن‌هایشان. یکی از هم‌محله‌های 
علی به او گفته است زیر قبرستان محله، 
گنج بزرگي اســت و او برای رسیدن به 

گنج باید زیرزمین مدرسه را بکند تا به 
قبرستان راه پیدا کند. علی و دوستانش 
به مدرسه می‌روند و از مدیر می‌خواهند 

آن‌ها را آن‌جا ثبت نام کند.

جایزه‌هایی که »خورشید« برد
فیلم‌ســينمايي خورشــید در سی‌و 
هشتمین جشنواره‌ی فیلم فجر، جایزه‌ی 
بهتریــن فیلــم و بهتریــن فیلم‌نامه را 
به‌دست آورد. در جشنواره‌ی بین‌المللی 
فیلم ونیز، هم جایزه‌ی فانوس جادویی را 
از آن خود کرد و هم روح‌الله زمانی برای 
بازی در آن جایزه‌ی مارچلو ماسترویانی 

را به‌دست آورد.
فيلم خورشــید در هفته‌ی گذشته 
در جشــنواره‌ی بین‌المللــی فیلم‌هاي 
کودکان و نوجوانــان اصفهان نیز اکران 
شــد و پروانه‌ي زرين بهتریــن بازیگر 
كــودك و نوجوان در بخش ســینمای 
بین‌الملــل بــه روح‌الله زمانی رســید. 
هم‌چنيــن پروانــه‌ي زريــن بهترين 
كارگردانــي و بهترين فيلــم در بخش 
ســينماي بين‌الملل، پروانــه‌ي زرين 
بهتریــن دســتاورد فنی يــا هنری و 
پروانه‌ي زرين بهتریــن کارگردانی در 
بخش ســینمای ایران و جایزه‌ی زاون 

قوکاسیان به فیلم خورشید رسید.

درباره‌ی جشنواره‌ی فیلم ونیز
جشــنواره‌ی فیلــم ونیــز، یکی از 
بزرگ‌ترین جشــنواره‌های ســینمایی 
در دنیاســت که از سال ۱۹۳۲ ميلادي 
برگزار می‌شــود. جالب است بدانید در 
این جشنواره جایزه‌ای به‌نام »جایزه‌ی 
انسانیت« وجود دارد که هردوره به فرد 
سینماگری اهدا می‌شود که خود را وقف 
فعالیت‌هــای انسان‌دوســتانه می‌کند. 
جایــزه‌ی »فانــوس جادویــی« نیز از 

جایزه‌های جنبی این جشنواره است. ري
شه

هم
س 

عك
س 

ژان
ي، آ

يد
ش

ور
د خ

حام
س: 

عك
ر/ 

فج
لم 

 في
ه‌ي

وار
شن

ن ج
مي

شت
و ه

ي 
س

ان
صفه

ن ا
انا

جو
نو

 و 
ان

دك
كو

ي 
ها

لم‌
 في

ه‌ي
وار

شن
 ج

ين
وم

 س
ي و

 س
ه‌ي

مي
تتا

اخ

ان
جو

نو
 و 

ان
دك

كو
ي 

ها
لم‌

 في
ه‌ي

وار
شن

 ج
ت

ساي
ها: 

س‌
عك

ه/ 
وار

شن
 ج

ين
زر

ي 
نه‌

وا
 پر

 با
راه

هم

روح‌الله زمانی، متولد سال ۱۳۸۴ است 
و می‌گوید در گذشــته هیچ‌وقت سینما 
نرفته بود. افراد سرشــناس این عرصه را 
هم نمی‌شناخت؛ حتی مجید مجیدی را. 
او از کودکان کار بود. با این حال همیشه 
دلش می‌خواسته بازیگر شود. اما دوستش 
به او گفته بود چنین چیزی ممکن نیست، 
چون برای بازیگرشدن باید پارتی داشته 
باشد و بدون حمایت‌شــدن، نمی‌تواند 

بازیگر شود.
مجید مجیدی برای ســاخت فیلم 
خورشید به مدرسه‌ی آن‌ها رفته بود تا 
از نوجوان‌های علاقه‌مند تست بگیرد و 
از بین آن‌ها بازیگران فیلمش را انتخاب 
کند. روح‌الله هم تســت داده بود. چند 
مرحله هم تست داده بود. به‌جز او چند 
نفر دیگر هم بودند که برای بازی در نقش 

شهر فرنگ
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درباره‌ي نخست‌وزير 16ساله چيزي 
شــنيده‌ايد؟ نخســت‌وزیر ‌۱۶ساله، نه 
اســم کتاب اســت و نه فیلم و نمایش، 
بلکه واقعاً دختر ‌۱۶ساله‌ای به اسم »آوا 
مورتو« اســت که برای یک روز نخست 

وزیر فنلاند شده است. 
این تصمیم را خانم »ســانا مارین« 
نخست وزیر واقعی‌شــان گرفته است. 
او ‌۳۴ساله است، ســومين نخست‌وزير 
فنلاند اســت و جوان‌ترین نخست‌وزیر 

دنیا به‌حساب مي‌آيد.
با این‌که فنلاند در فهرســت بهترین 
کشــورها برای برابری جنسیتی است، 
اما نخست‌وزير فنلاند برای از بین‌ بردن 
شکاف جنســیتی، به دختری ۱۶ساله 
 اجازه داد بــرای یک روز، جانشــین او

 باشد. 
به ايــن ترتيب در روز چهارشــنبه، 

نخست‌وزير
يك‌روزه!

فنلاند و يك پست مهم براي نوجواني ‌16ساله

  طاهره نمرودي

۲۰مهــر )۱۱ اکتبر(، هم‌زمــان با روز 
جهانی دختر، آوا کارش را شروع کرد. 

شاید در آن‌روز او هیچ قانونی ایجاد 
نکرد، اما تمام روز را با سیاســت‌مداران 
ملاقات کرد تا بر حقوق زنان در فناوری 
تأکید کند. این روند جانشین‌شدن، در 
روز دختر در تقويم سازمان ملل برگزار 
می‌شود و قسمتی از کارزار جهانی یک 

خیریه‌ي کودکان است. 
این چهارمین سالی است که فنلاند 
در برنامــه‌ي بین‌المللی »جانشــینی 
دختران« شرکت می‌کند و به نوجوانان 
از کشورهای گوناگون دنیا اجازه می‌دهد 
که یک روز پا در کفش رهبران سیاسی یا 

رهبران بخش‌های دیگر کنند. 
امسال تمرکز روی ارتقای مهارت‌های 
دیجیتالی و فرصت‌هــای فناوری برای 
دختران بود. کشــورهای سودان، کنیا، 

پرو و ویتنام در میان کشورهایی بودند 
که جانشینان نوجوان خود را داشتند. 

آوا،  اهل شــهر کوچکــی در جنوب 
فنلاند به‌نام وســکی اســت و علاوه بر 
ملاقاتی که بــا اعضای کابینه و ســایر 
نماینــدگان مجلس داشــت، بیانیه‌ي 
مشترکی را همراه با سانا مارین درباره‌ي 
چگونگی کمک کشــور به پیشــرفت 
فناوری بــرای بهبود فرصت‌هــا برای 

دختران سراسر دنیا ارائه کرد.
آوا در سخنرانی روز چهارشنبه گفت: 
»صحبت‌کردن در برابر شــما برای من 
بسیار خوشایند اســت، اگر چه تا حدی 
آرزو می‌کنم شرايطي بود كه من مجبور 
نبودم این‌جا بایستم و اصلًا پویش‌هایی 

مثل جانشینی دختران لازم نبود.«
او ادامه می‌دهد: »واقعیت این است 
که ما هیچ‌وقــت به برابری جنســیتی 

دســت نیافتیــم؛ در هیچك‌جای کره‌ي 
زمین. اگرچه کارهای بسیار خوبی انجام 
داده‌ایم، اما هنــوز کارهای زیاد دیگری 

براي انجام‌دادن داريم.« 
آوا کــه نوجوانی فعــال در زمینه‌ي 
پویش‌هــای آب و هوایــی و موضوعات 
حقوق بشــری نيز هســت چندي قبل 
برای شــرکت در این برنامه درخواست 
خودش را داده بود. او روزش را با ملاقات 
با نخست‌وزیر و صحبت درباره‌ي برابری 

جنسیتی در فناوری گذراند. 
او در بخش دیگــری از حرف‌هایش 
گفــت: »آرزوی برابری جنســیتی تا 
زمانی که دختران از استفاده و پیشرفت 
فناوری کنار گذاشته شوند، غيرممكن 
اســت. دختران هم آینده‌ای دیجیتال 
دارند‌ و بــه همين دلیل اســت که باید 

صدایی در فناوری داشته باشند.« 

او دربــاره‌ي فهم بیش‌تــر دختران 
در این زمینه و نقــش بزرگ‌ترها اضافه 
کرد: »دختران به فهم بهتری نیاز دارند 
تا متوجه شــوند تا چه انــدازه مهم‌اند. 
دختران هم وقتــی وارد دنياي فناوری 
می‌شوند به اندازه‌ي پســران خوب‌اند. 
به‌نظر من جوانان می‌توانند به بزرگ‌ترها 
یاد بدهند تا بیش‌تر نوآور باشند و بیش‌تر 

به آینده فکر کنند.« 
او هم‌چنین بــه آزار و‌ اذیت آنلاين 
دختران در سراســر جهان اشــاره و در 

اين‌باره صحبت کرد. 
سانا مارین در سخنرانی‌اش پيش از 
روز جهاني دختر، بــه اهمیت اطمینان 
به در دســترس‌بودن فناوری برای همه 
تأکید کرده و اضافه کــرده بود: »نباید 
شکاف دیجیتالی بین کشورها یا جوامع 

را عمیق کنند.«

ند 
نلا

ن ف
وا

 ج
ير

وز
ت‌

س
نخ

 ،»
ين

ار
ا م

سان
ر »

كنا
در 

ند
نلا

ي ف
هان

 ج
ت

ار
تج

 و 
عه

س
تو

ير 
وز

 ،»
ري

ينا
سك

ه ا
ويل

ا »
و ب

وگ
ت‌

 گف
ال

 ح
در

ت
ول

ت‌د
يئ

  ه
در

ير 
وز

ت‌
س

نخ
يز 

ت م
ش

پ



7 پنج‌شنبه، 8 آبان‌ماه 1399، سال بيستم، شماره‌ي 1012، ضميمه‌ي روزنامه‌ي شماره‌ي 8072 همشهري 

روی چمن‌های نم‌خورده، روبه‌روی کتاب‌خانه نشسته بودیم. من علف‌های کنارم 

رو می‌کندم و آوا غرق بود در کتاب »جست‌وجوی زمان از دست رفته«... اون‌قدر 

غرق بود که خودم رو پاروزنان بهش نزدیک کردم و گفتم می‌شه باهام صحبت کنی؟

نگاهی بهم انداخت و تــق، کتاب رو محکم بســت. نفس عمیقی کشــید و گفت: 

»می‌گن با خوندن این کتاب زندگی آدم به دو قسمت تقسیم می‌شه. تا حالا شده 

با یه اتفاق زندگی‌ات رو به دوقسمت تقسیم کنه؟ «

می‌دونی دوچرخه، اون لحظه داشــتم به تو فکــر می‌کردم.تا قبل از آشــنایی با تو 

همیشــه نوشــته‌هام در دفتر خاطراتم محبوس بودن یا خلاصه می‌شــدن توی دفتر 

انشا، اما تو به نوشــته‌هام امید، هدیه دادی. انگیزه‌ای شده برای طی‌کردن مسیر 

برای انجام‌دادن کاری که دوستش دارم. سرراهم ایستادی و بهم یه بادکنک دادی 
تا ابرها پرواز کنم...

»کجایی دختر؟ یه سؤال ازت کردما!«

آب دهنم رو قورت دادم و صدام رو صاف کردم جوری کــه می‌خوام یه خبر مهم 

رو اعلام کنم: »راستش من قبل ازپیدا کردن دوچرخه اصلًا زندگی نداشتم. شنبه و 

پنج‌شنبه برام فرقی نداشت، ولی الآن روزهای هفته خلاصه می‌شه بین چندتا برگ 

کاغذی، بین چهارتا خط، بین دوتا کلمه...«

اگه تا شب براش از تو می‌گفتم بازم وقت کم بود. تو باغبونی دوچرخه.باغبون دلم، 

باغبون رؤیاهام. هرپنج‌شنبه آبياری می‌کنی اقاقیای بنفش قلبم رو... هرس می‌کنی 

افکار زرد و پژمرده ذهنم رو و چه خوبه روزی که با تو شروع بشه.

نگین زمانی، 17ساله از تهران

دوچرخه نه، باغبون دل!

دوچرخه برای من بــوی نعنا و ریحان می‌دهد. اولین‌بار صفحاتش را پیچیده دور ســبزی 
دیدم. ریحان‌ها را کنار زدم. دوچرخه پیدا شــد، اما من را ساعت‌ها در صفحاتش گم کرد. 

شــکل‌ها، داســتان‌ها، همه و همه به خیال‌بافی‌هــای کودکانه‌ام جان داد. چــه صبح‌ها که 

و سر من بماند بی‌کلاه.مسیرم را طولانی کردم تا از جلوی دکه‌ی روزنامه فروشــی بگذرم. مبادا  دوچرخه را ببرند 

یلدا بود. نوشــتم برای دوچرخه و فرســتادم. خودم را زیر قطره‌های بــاران به اولین دکه 
از سال‌های قبل بود.رساندم، وقتی فهمیدم آن‌چه از دلم برآمده بر دل دوچرخه نشسته. به گمانم آن یلدا گرم‌تر 

برای من دوچرخه ضمیمه نیســت، که اصل است. سبک اســت. این همراه چندین و 
چندساله به من و هم‌سالانم آموخت آن‌چه بر کاغذ می‌آوریم ارزشمند است و خواندنی.

چرخ های دوچرخه چرخید و چرخید و پر پرواز برای قلمم و امید به نوشتن را برایم هدیه آورد.

هورسا معظمی گودرزی
16ساله از تهران

عطر نعنا و ریحان

دوست‌جانم، روزهای قبل از تو را به یاد دارم، ولي خيلی كم‌رنگ. روزهای 

قبل از تو مفهومی نداشت. روزها شب می‌شدند و شب‌ها روز. روزهای قبل 

از تو پنج‌شنبه‌ها روال عادی داشت و من تا صبح دلم برای تو تنگ نمی‌شد. 

دلم برای دیدنت غنج نمی‌رفت. از کنار کیوسک‌‌ها به سادگی می‌گذشتم و 

حتی عطرت به مشامم نمی‌رسید.

دست به قلم می‌شدم، اما نمی‌دانستم نوشته‌هایم را چه کسی می‌خواند و 

با کی درددل کنم. تو نبودی و جای خالی‌ات در نوشته‌هایم خودنمایی می‌کرد. 

دلم نمی‌خواهد روزهایی را که نوشته‌هایم بی‌هدف در كوچه پس‌کوچه‌های 

شهر قدم می‌زدند و قله‌ای وجود نداشت تا به آن برسند به یاد بیاورم.

اما دنیای با تو عالمی دارد. من با روزهای بعد و با تو زندگی می‌کنم. 

زهرا آهنگران، 17ساله از تهران

دنیای با تو

دوست‌جان‌جان، دوچرخه‌جان،
مدتی است که کم‌تر برایت می‌نویسم؛ اما مدیونی اگر فکر کنی فراموشت کرده‌ام! کتاب‌های 
قطور تست، کتاب‌خانه‌ام را پر کرده‌اند، ولی نشان‌کتاب‌هايی که بهم دادی، لابه‌لای کتاب‌های 

تست به من چشمک می‌زنند و من ناخودآگاه لبخند می‌زنم، به پهنای صورتم.
سال آخر نوجوانی‌ام روی دور تند می‌گذرد، ولی تو هر سال به ما آرزو هدیه می‌کنی. انگار با 

کارت‌تبریکت فریاد بزنی همیشه می‌توان آرزو کرد! می‌توان به فردایی روشن فکر  کرد!
بعضی روزها به خــودم فکــر می‌کنم و متوجه می‌شــوم تغییــر کــرده‌ام. انگار تکه‌هایــی از من 
خودشــان را بروز می‌دهند؛ همان‌هایی که قبلًا زیر لبخند کودکانه‌ام مخفی شده بودند. گاهی با 
یک من جدید با خودم روبه‌رو می‌شوم؛ انگار کسی را می‌بینم که هرگز نشناخته‌ام! این من جدید 
گاهی مرا می‌ترساند، گاهی از او خوشــم می‌آید، گاهی عصبانی اســت و گاهی بی‌حوصله، اما 

همه‌ی این‌ها منم! روزی می‌رسد که بتوانم این من را دوست داشته باشم؟
خدا می‌داند چه‌قدر دلم برای همه‌چیز تنگ شده؛ از دست دادنی معمولی با دوستی صمیمی 
تا خوش‌خوشک به سمت کتاب‌خانه‌ رفتن و ساعتی از این دنیای شلوغ‌پلوغ فاصله گرفتن. اما 
این فاصله‌ها به من یاد داد که اگر دوستی باشــد، راه ارتباط را پیدا می‌کنی! از پشت صفحه‌ی 
کوچک گوشی یا تنها با کلمات یا صدا، حتی همین که به آسمان نگاه کنی و مثل شازده کوچولو 

بگویی: گل من یه جایی میون اون ستاره‌هاست!
هر لحظه که به یادت می‌افتم فکر می‌کنم چه‌قدر خوشحالم که تو را می‌شناسم، از ته ته ته دل!
فاطمه موسوی، 17ساله از کرج

هزارمین شماره‌ی دوچرخه را که دیدم، جیغ کشــیدم و  بالا پریدم. باورم دوچرخه‌ی چهار فصل

نمی‌شــد تو، ۱۰۰۰ شــماره کنار نوجوان‌های این ســرزمین بوده‌ای و هزاربــار آن‌ها را 

عاشق نوشتن و خواندن کرده‌ای. تو در بهار، عطر بهارنارنج و شکوفه‌ی سیب به لباس 

کاغذی‌ات می‌زنی. در تابســتان به خوش‌مزگی هندوانه‌ای. در پاییز با کوله‌باری از برگ‌ 

زرد و نارنجی، نوید ماه مهربانی را می‌دهی و در زمستان به من و آدم‌برفی‌ام، گلوله‌ی برف 

پرت می‌کنی. تو دوچرخه‌ی چهار فصل منی، همیشه با من و کنار منی. 

می‌گویند کلمات معجزه می‌کنند و این حقیقت است چون تو هزار شماره است 

که در دل و جان نوجوانان هستی. تو را باید با شوق ورق زد، مثل کتاب‌های 

تازه‌ای که بوی نویی کاغذ را می‌دهند. دوچرخه‌جان، تو مثل همیشه 
با دلت بنویس و ما با گوش جان می‌شنویم و می‌خوانیم.
پریساسادات مناجاتی، 17ساله از کرج

گل من، جایی میان ستاره‌ها

آثار رتبه‌هاي سوم مسابقه‌ي ويژه‌ي شماره‌ي 1000

  يكـــ حرف 
از هزاران

اگر شما نبودید دوچرخه چه داشت غیر از رکاب و زین و فرمان و چند صفحه؟! با دوستی 
شماست که دوچرخه هست. اصلًا دوچرخه با شما دوچرخه است، با شما و کلمه‌ها و حرف‌ها 

و حس‌ها و خاطره‌ها و یادگاری‌هایتان. ممنون که هستید و برای دوچرخه می‌نویسید.
در شماره‌ي قبل آثار رتبه‌هاي اول و دوم مسابقه‌ي »يك حرف از هزاران« را خوانديد 
و در اين شماره هم آثار رتبه‌هاي سوم اين مسابقه را مي‌بينيد. بقيه‌ي آثار اين مسابقه نيز 

به تدريج در صفحه‌ي چشمه‌ها منتشر خواهند شد.
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به‌قول خانم نوری، بوی پلوی زعفرانی مامان تا 
آن‌طرف هندوستان هم رفته بود و ببرهای بنگال، 
چنگال تیز کرده بودند برای پیدا‌کردن خانه‌ي ما. 
خورش کنگر، پیش آقای مرادی لنگر انداخته بود.

ليوان‌هاي باریک و لاغر، تند‌تند زرد، سیاه و سفید 
می‌شدند.

خانــم مرواریــد، ماهیچه‌ي گوســفند را توی 
بشــقابش خواباند و تا تکه‌ای را بــه دهانش برد، 
چشم‌هایش را بســت: »وای! مثل حلوای شیرازی 

توی دهن آب می‌شه! يه آشــپز بین‌المللی هستی 
فرشته‌بانو!« 

سه‌جفت چشــم که برای ما بچه‌ها بود، اول به 
مامان و بعد به بابا زل زدند. مامان گفته بود تلويزیون 
خاموش باشد و فقط آهنگ »دریاچه‌ي قو« پخش 
شــود. موســیقی، لای همه‌چیز می‌پیچید؛ لای 
دستمال‌‌سفره‌ها، نمکدان‌ها، کاردها و چنگال‌ها! و 

همه‌چیز را قشنگ‌تر می‌کرد. 
تیناجون مثل قصه‌گو‌ها حرف زد. تا سوپ شیر 

را خورد، گفت: »این قارچ‌هــای فنقلی، من رو یاد 
شنل‌قرمزی می‌ندازه. انگار فرشته‌خانم صبح زود، 
وقتی نور خورشيد رشته‌های طلایی‌اش رو از بین 
درخت‌ها روی زمین ریخته، یه سبد برداشته و رفته 
جنگل، اونا رو با انگشتای جادویی‌اش از زمین جدا 

کرده!«
سه‌جفت چشــم که برای ما بچه‌ها بود، اول به 
مامان و بعد به بابــا زل زدند. مامــان آب دهانش 
را قــورت داد: »وای عزیزم! نــوش‌ جونت. به‌پای 

نه موج سنگینی...
نه دست آرام نسیمی خرد... 

گهگاه تنها
خواب مرا 

                        افتادن سطلی به‌هم می‌ریخت
از خالی ذهنش

امواج غمگین در دلم می‌ریخت
گفتم که من چاهم

اما
چیزی که هستم را نمی‌خواهم

گفتم...
دلم جوشید

آن‌وقت از جا پاشدم
            باخیزهای کوچک و کم

یک رفتن ناچیز... نم‌نم
از مشت دالانی که تا قعر زمین می‌رفت

آرام بیرون آمدم تا خاک
آن‌وقت 

نام تازه‌ای جوشید در من
                                                    »یک چشمه‌ی پاک«

  کبرا بابایی

اسم تازه

لازانیاهــای فوق‌العــاده خوش‌مــزه‌ي شــما که 
نمی‌رسه!«

بابا نگاه نمی‌کرد. شاید حواسش نبود. ماهی‌های 
پاستیلی ژله را یکی‌یکی صید می‌کرد و لب بشقاب 

امید می‌چید.
تیناجون ملاقه‌ي بی‌کار را از دل کاسه‌ي سوپ 

بیرون کشید: »فرشته‌خانوم، شیر رو کی...« 
سؤال تینا‌جون با صدای شکستن، یکی شد.آرنج 
هما، پارچ آب و ســؤال تیناجون را بــه‌کام مرگ 

کشاند.
كمي كه گذشت...

شکمِ دیس‌ها لاغر شدند! خورش قورمه‌سبزی 
و فسنجان از توی بشــقاب‌ها، عقب‌نشینی کردند. 
بشقاب‌های ته‌چین و ته‌دیگ دست به دست شدند. 
ترشی‌ها آب رفتند و ارتش یک‌دست سالادها، چنان 
به‌هم خوردند که انگار ارتش آلمان نازی درجنگ 

جهانی‌دوم آمده.
- فرشته‌جون، کی رب انار این رو ریختی؟

خانم‌نوری این را پرســید و قاشقش را به لبه‌ي 
طلایی بشقاب خورش فسنجان زد. مامان تربچه را 

از دندان‌هایش دور و به بابا نگاه کرد.
- بهرام‌جان! شــما دقتت بیش‌تــره... کی بود؟ 

یادم نیست.
دستش‌هایش را مشت کرد و زیر چانه‌اش زد. این 

یعنی تا سرخ‌شدن، فاصله‌ي کمی داشت.
بابا آستین‌هایش را بالا زد: قبل از ریختن مرغ‌ها. 
وقتی گردوها خوب جا افتاد، فرشــته‌جون رب انار 

رو اضافه کرد.
تربچه هنوز بین انگشــتان مامان و دندان‌های 
سفید و درشتش سرگردان بود. کاروان تعریف‌ها، 
تشــکرها و تقدیرها از ابتدای شــام تا لحظه‌ای که 
آخرین ميهمان کفشش را پوشید، چترش را باز کرد 
و از چهارچوب در پایش را بیرون گذاشت، به‌طرف 
مامان روانه شد. گاهی شــتری از قطار تشکرها به 

سمت بابا یا ما روانه می‌شد.
همه رفتند. کاسه و بشقاب‌ها، توی شکم ماشین 
ظرف‌شویی نشستند. هما، عکس‌های ميهمانی را 
توی گروه خانوادگی جا داد. مامان روی کاناپه دراز 

کشید. بابا توی بهارخواب بود.
 رشــته‌های طلایی نبات، از لیوان‌ چای‌اش بالا 
می‌آمدند و بــالا می‌آمدند. خســتگی، آرام‌آرام از 
شانه‌هایش پایین می‌آمد و از سنگ‌فرش‌ها به‌طرف 

حیات می‌رفت.
خستگی... خستگی... آن‌همه غذا را آن شب، بابا 

پخته بود. بابا تنهای تنها!

شـام ميهمـانی
  مريم كوچكي
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